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باربی؛ فیلمی فمینیستی که همه را غیر خودش تکفیر می‌کند

سرمایه‌داری صورتی تمامیت‌خواه!
زندگی و مرگ ویلیام فردکین، جذاب‌تر از آن اســـت که بخواهیم گذرا به 

آن نگاه کنیم. شایسته اســـت که برای مرگ این کارگردان بسیار خاص، 

پرونده مفصلی طراحی شـــود. با این همه اشاره سبکی باید کرد به اینکه 

او، کارگردانی بســـیار پرتجربه و چند‌ژانری بود. هم ترسناک ساخت، هم 

فیلم تعقیب و گریزدار، هم فیلم پلیسی، هم فیلم نظامی. آدمی نبود که 

در یک ژانر بگنجد و دوست داشت هنر خود در زمینه ساخت فیلم را در 

موقعیت‌های مختلف با داستان‌های مختلف به نمایش بگذارد.

او از تجربه ژانرهای مختلف ترســـی نداشـــت و به علت تبحر فراوانش در 

مسائل فنی، ساختن فیلم در ژانرهای مختلف را نوعی امتحان یا محلی 

برای نشان دادن توانایی‌های خود به دیگران در نظر می‌گرفت. او هم مثل 

بسیاری از کارگردان‌های مختلف، فراز و فرود خود را داشت. فیلم‌هایش هم 

اسکار را درو کردند و هم با بی توجهی محض مواجه شدند. هم شکست‌های 

سنگین تجاری را تجربه کرد و هم تسخیر لذت‌بخش گیشه‌های جهانی 

را در کارنامه خود به ثبت رساند.

فردکین با ارتباط فرانسوی دنیا را متوجه هنر خود کرد و با جن‌گیر، در یادها 

باقی ماند. این دو فیلم آنقدر جذاب و تماشایی ساخته شده‌اند که هنوز بعد 

از پنجاه سال می‌شود تماشایشان کرد و از آنها لذت برد. اتفاقا هر دو فیلم 

روی ژانر خود اثر مهمی گذاشتند و بسیاری از فیلم‌ها به تقلید از این دو 

ساخته شدند یا دست‌کم در فیلمنامه و اجرا از این دو فیلم تاثیر گرفتند.

ارتباط فرانســـوی فیلمی بود جذاب در ژانر تعقیب و گریز و داســـتانش 

به یک مامور پلیس ارتباط داشـــت که به دنبال نفوذ در یک گروه قاچاق 

بود. داستان جن‌گیر اما فرق داشت. جن‌گیر تاریخ سینمای ترسناک و 

ماورالطبیعه را تغییر داد و نسلی از فیلم‌های همراه با موضوع جن‌گیری را 

برجای گذاشت. تقریبا هر فیلم موفقی در این حوزه با نگاه ویژه به جن‌گیر 

ساخته شده است.

بیاییـــد با هم نگاهی بیندازیم به جن‌گیر و اینکه چرا فردکین با این فیلم 

در تاریخ سینما ماندگار شد.

  جن‌گیر
Exorcist یا اکسورسیست را در ایران به جن‌گیر ترجمه کرده‌اند. طبیعتا جن 

در عقاید اسلامی با آنچه ما در فیلم‌های غربی می‌بینم تفاوت دارد. اینجا 

منظور از جن‌گیر کسی نیست که موجوداتی را احضار یا از بدن دیگران 

خارج کند که مثلا سم دارند. اینجا نماد شکارچیانی مذهبی با پیشینه 

مسیحی است که شیاطینی را شکار می‌کنند که در کالبد انسان‌ها قرار 

دارند و باید از آن کالبد خارج شوند. البته جن‌گیری فقط مختص فرهنگ 

غرب یا فرهنگ مسیحی یا حتی فرهنگ رومی نیست و در فرهنگ و سنن 

ملل دیگر، همیشه به این قضیه اشاره شده که روح شیطانی می‌تواند به 

کالبد انســـان وارد شود و آن را تسخیر کند. شمن‌ها در فرهنگ‌های ملل 

مختلف وظیفه جن‌گیری را برعهده داشته‌اند. یهودیان نیز در افسانه‌ها 

و سنن خود چنین چیزی را دارند. به این ترتیب، فقط کشیش‌ها نیستند 

که وظیفه مقابله با ارواح شیطانی مهاجم را برعهده دارند و موضوع مقابله 

با ارواح شریر الزاما غربی یا مسیحی نیست.

فردکین، فیلم را برمبنای کتاب »ویلیام پیتر بلتی«، نویسنده معروف ساخت 

و با این فیلم، نه تنها موجی از وحشت و به تبع آن، تحسین را در دنیا ‌پدید 

آورد، بلکه با ده نامزدی و دو جایزه اسکار، نام خود را در تاریخ سینما ثبت 

کرد. جن‌گیر داســـتان ساده‌ای دارد. فرزند یک ستاره سینما، رفتارهای 

غیر‌طبیعی از خود نشـــان می‌دهد. رفتارهایی که به تدریج خشـــن‌تر و 

کفرآلودتر می‌شوند و سرانجام چاره‌ای جز رضایت پدر برای انجام عملیات 

جن‌گیری باقی نمی‌ماند.

بقیه ماجرا شاید برای ما قابل حدس باشد اما در دهه هفتاد میلادی بسیار 

طرفدار داشـــت. ما آنقدر فیلم‌های جن‌گیری دیده‌ایم که تا ته داســـتان 

را بخوانیم اما جن‌گیر در زمان خود، بینندگان را با هر ســـکانس بیشـــتر 

می‌ترساند. با وجود آنکه جن‌گیر از جلوه‌های ویژه زمانه خود استفاده کرد 

که این روزها، خیلی پیشرفته به حساب نمی‌آید، اما فیلم همچنان به شدت 

ترسناک، درگیر‌کننده و طبیعی است. با وجود گذشت پنج دهه می‌توانید 

همچنان فیلم را ببینید و بترســـید. ســـکانس معروف چرخش سیصد و 

شصت درجه جمجمه کودک تسخیر‌شده، کابوس شبانه خیلی‌ها شد.

جن‌گیر، فیلمی بود ساده و سرراست. بی‌آنکه چیز خاصی در داستانش 

بخواهد ذهن را درگیر کند. روحی شیطانی، کودکی را تسخیر کرده بود 

که باید با جن ‌گیری از بدن او خارج می‌شـــد. در قسمت‌های بعد، کمی 

پیچ و تاب به داســـتان اضافه شـــد تا ضعف داستان و فیلمنامه پوشانده 

شـــود. در قسمت اول داستان هر چه داشت رو کرد. در قسمت‌های بعد 

به ناچار چرخش‌ها و پیچش‌هایی در داســـتان اضافه شد تا فیلم تبدیل 

شود به اثری غیر‌تکراری.

  چرا جن‌گیر دیده شد
مهـــارت کارگـــردان و حضور بازیگران بزرگی چون ماکس فون ســـیدوی 

افسانه‌ای را نباید دست‌کم گرفت، اما اصل ماجرا به داستان برمی‌گشت. 

سینمای وحشت با جن‌گیر جان تازه‌ای یافت و بعدها با زامبی‌ها و اویل دد، 

مسیر جدیدی برای ترساندن پیدا کرد. فیلم‌های ترسناک ماورای‌طبیعی با 

جن‌گیر مسیر جدیدی را پیش‌روی خود دیدند؛ حضور روح شیطانی در بدن 

انسان و تلاش برای مهار و دفعش. موجی از فیلم‌ها با این مضمون ساخته 

شده و کمی بعد پیچ و تاب‌های جدید به آن اضافه شد. مثلا در کنستانتین  

ما با جن‌گیری طرف بودیم که کشیش نیست. در طالع نحس، ما با انسان 

تسخیر شده مواجه نبودیم بلکه با شیطانی متولد شده روی کره‌زمین طرف 

شدیم. به‌زودی در تمام دنیا ده‌ها و صدها فیلم ساخته شد که به جن‌گیری 

اختصاص داشت؛ برخی با تکیه به فرهنگ و سنت‌های دینی و بومی خود 

و برخی با تقلید و بازسازی جن‌گیر.  میراث جن‌گیر، هزاران قسمت فیلم یا 

سریالی است که با موضوع جن‌گیری ساخته شده که آخرینش جن‌گیر 

پاپ با بازی راســـل کرو اســـت. تقریبا عمده بازیگران بزرگ سینما تمایل 

دارند در چنین نقشـــی بازی کنند. گرگوری پک در طالع نحس کشیشی 

بود که ظهور شـــیطان را هشـــدار می‌داد. آنتونی هاپکینز در »تشریفات 

مذهبی«، کشیش جن‌گیر کهنه‌کاری بود که ناخواسته تسخیر می‌شد و 

حالا شاگردش باید او را نجات می‌داد. مکس فون سیدو در جن‌گیر بسیار 

خوش درخشید. پاتریک ویلسون در سری احضار درخششی غیرقابل انکار 

دارد. به‌هرحال اگر از ژانر وحشت لذت می‌برید شاید به‌مناسبت درگذشت 

فریدکین بتوانید سری بزنید به این فیلم همچنان گیرا و تماشایی. همچنین 

فیلم‌هایی که هم‌اکنون به شما معرفی می‌کنیم، فیلم‌هایی در همین حال 

و هوا هستند. فیلم‌هایی که تاثیر بزرگی از جن‌گیر گرفته‌اند و درحقیقت 

ادامه‌دهنده مسیری هستند که فردکین با این فیلم پایه‌گذاری کرد.

  احضار
سری فیلم‌های ترسناک »احضار« یا »کانجرینگ«، در دو دهه اخیر بسیار 

دیده شدند. این فیلم‌ها بر مبنای زندگی اد و لوران وان، یک زوج محقق 

در مورد مسائل مربوط به دنیای ماوراءالطبیعه ساخته شده که در آمریکا 

بسیار شهرت دارند. سری احضار آنقدر پرطرفدار شد که عملا هفت فیلم 

از آن ساختند که برای خودش یک رکورد به حساب می‌آید. 

ابتدا فیلم احضار ساخته شد، بعد فیلم آنابل، بعد احضار2، بعد آنابل‌2 و 

بعـــد فیلم‌های راهبه، نفرین لیورونا، آنابل به خانه می‌آید و احضار‌3 روانه 

بازار شدند. این فیلم‌ها هر‌کدام در یک ترتیب تاریخی خاص ساخته شدند 

و ســـال وقوع رویدادها در آنها متفاوت اســـت. جیمز وان با ساختن این 

هفت‌گانه وحشت، پول خوبی به جیب زد و از همه مهم‌تر، نام خود را در 

کنار نام فردکین، در زمره کسانی قرار داد که خواب راحت را از مردم گرفتند!

  تشریفات مذهبی
مایکل هافستروم کارگردان معروف سوئدی، در سال 2011 فیلم درخشان 

»تشریفات مذهبی« را با بازی آنتونی هاپکینز ساخت. این داستان کشیش 

پیر و بسیار سرشناسی است که در تشریفات جن‌گیری و خارج کردن روح 

شیطانی از بدن قربانیان تبحر فراوانی دارد، اما او در آخرین پرونده، خود 

تســـخیر می‌شود و وظیفه جن‌زدایی از او به دستیارش سپرده می‌شود. 

دستیاری که اعتقاد خود را از دست داده و حالا در بحرانی‌ترین لحظات 

باید انتخاب کند که به کدام نیرو تسلیم می‌شود.

فیلم بسیار دیدنی و خوش‌ساخت است و هاپکینز قطعا در طول ساخت 

فیلم، نوعی رقابت شخصی با مکس فون سیدوی افسانه‌ای را احساس کرده 

است. غولی که در فیلم جن‌گیر نقش کشیش نجات‌بخش را بازی می‌کرد.

  کنستانتین
یکی دیگر از کاراکترهایی که قطعا از فیلم جن‌گیر اثر گرفته، شخصیت 

جان کنستانتین است. این شخصیت بر مبنای سری کمیک استریپ‌های 

دوزخ افروز یا هل بلیزر طراحی شـــده که در ســـال 1988 منتشـــر شد. 

کنستانتین یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های دنیای جن‌گیری است. او 

یک جادوگر و احضارکننده است که شخصیت عجیب و غریب خودش را 

دارد و با نیروهای شیطانی به شیوه خود مبارزه می‌کند. فیلم »کنستانتین« 

با بازی کیانو ریوز بسیار محبوب شد اما در‌حقیقت شخصیت کنستانتین 

با چیزی که در فیلم دیدیم متفاوت اســـت و او کمی شخصیت مرموزتر و 

صدالبته شـــوخ‌طبع‌تری نسبت به چیزی دارد که کیانو ریوز به ما نشان 

داد. یکی از تخصص‌های او جن‌گیری و بیرون کشیدن ارواح شیطانی از 

کالبد انسانی است.

مردی که ترس را با ارواح خبیثه پیوند داد

 هومن جعفری
خبرنگار

نســـبت باربی با کودکی را که همبازی اوست می‌توان به 

عالـــم مُثل افلاطون و نســـبتی که با زمین برقرار می‌کند 

ربط داد و باربی‌لند را هم می‌توان معادلی پســـت‌مدرن 

برای اتوپیا یا همان آرمانشـــهر افلاطون درنظر گرفت؛ اما 

اینها دقیقا چیزهایی است که کارگردان فیلم علاقه دارد 

مطرح شوند، نه چیزی که واقعا می‌توان از فیلم دریافت. 

در این فیلم هیچ فلسفه‌ای وجود ندارد به‌جز فمینیسم 

فردگرا و به قدری این مســـاله عیان اســـت که سارا واین، 

خبرنگار دیلی‌میل با اینکه خودش یک زن است، درباره 

نمایش مردان در این فیلم می‌نویسد: »این یک فیلم عمیقا 

ضدمرد است، بسط تمام آن فمینیسم موجود در فضای 

TikTok که هر شکلی از مردانگی را -غیر از منفعل‌ترین 

نوع آن- به‌عنوان زهرآگین و درنده نشـــان می‌دهد. هر 

شـــخصیت مرد یا یک احمق است یا یک متعصب یا یک 

بازنده غمگین و نسبتا رقت‌انگیز.«  جمله صریح و دقیق 

سارا وین اینجاســـت که می‌گوید: »اگر نقش‌ها برعکس 

می‌شد و یک کارگردان مرد فیلمی می‌ساخت که چگونه 

همه زنان جادوگر هیستریک، روان‌رنجور و سودجو بودند 

-کاملا به‌درستی- محکوم می‌شد.« وین می‌نویسد: »فیلم 

عمیقا توهین‌آمیز و جنسیتی است. این فیلم ناهموار و 

ناپیوسته است، توطئه در آن معنای واقعی ندارد و دست 

مرده شرکت‌های بزرگ آمریکا بر آن سنگینی می‌کند.« 

در ســـال ۲۰۲۳ با یک باربی جدید طرفیم که کلیشـــه 

باربی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ را شکسته اما در قامت تصنعی 

دفاع از حقوق زنان، نوع دیگری از بهره‌کشی و استثمار 

را پذیرفتنی می‌کند. 

در ادامه به ســـه موضـــوع پرداخته‌ایم؛ هم فیلم »بلوند« 

و نســـبت آن با فیلم »باربی« شـــرح داده می‌شود و هم 

به جامعه غربی و کارکرد فردیت در نظام ســـرمایه‌داری و 

محرومیت جنسی گسترده‌ای که به‌وجود آورده، پرداخته 

شده است و عنوان می‌شود که این مسائل کاملا برخلاف 

تصور قالب و عمده‌ای هستند که میان عموم توده‌های 

مـــردم از جهان ســـرمایه‌داری و برخورداری‌های فراوان 

جنسی‌اش وجود دارد. موضوع سوم تبلیغات گسترده 

و شـــاید بی‌سابقه‌ای بود که برای فیلم باربی شد. هزینه 

ساخت این فیلم ۱۴۵ میلیون دلار بود اما هزینه تبلیغاتش 

چنانکه اعلام شد از ۱۵۰ میلیون دلار سر زد. همین نشان 

می‌دهد که اســـتقبال عمومی از باربی، لزوما به معنای 

پذیرفتنی بودن گفتمان آن در میان توده‌های اجتماعی 

نیســـت و فقط یـــک دوپینگ بزرگ می‌توانـــد ایده‌ای 

فمینیستی را از مرز فروش یک‌میلیارد دلار عبور بدهد.

باربی مولود دورانی بود که ســـینما بیشتر روی مخاطبان مرد 

تمرکز داشـــت و روی همین حســـاب، زن‌هـــای رنگی‌پنگی و 

نیمه‌برهنه، زیاد در صحنه حضور داشتند. در این نوع فیلم‌های 

مذکرپسند که غریزه مردها را برای دنبال کردن یک فیلم، یا چشم 

دوختن به یک آگهـــی یا هر چیز دیگری مثل اینها به گروگان 

می‌گرفت، همه‌چیز عیان نمی‌شد؛ بلکه مشتهیات را هم نشان 

می‌دادند و هم کامل نشـــان نمی‌دادند، قطره‌ای می‌چکاندند 

و همچنان تشـــنه نگه می‌داشـــتند. در آن ایام، مردها بیشتر 

در ســـینما فیلم می‌دیدند و زن‌ها در خانه تماشـــاچی سریال 

بودند. ملودرام‌های زرد آمریکایی که چون وسط‌شان تبلیغات 

صابون و مواد شوینده داخل منازل پخش می‌شد، به سوپ‌اپرا 

معروف بودند، هم برای همان دوران است. فیلم‌های سینمایی 

که مخاطبانش مردها بودند، بیشـــتر در لوکیشن‌های بیرونی 

فیلمبرداری می‌شدند؛ در خیابان و بیابان و جنگل و دریا یا حتی 

فضا. از آنسو سریال‌هایی که برای مخاطبان زن ساخته می‌شد، 

عمدتا در لوکیشـــن‌های داخلی می‌گذشت؛ در خانه‌هایی که 

چشم زنان خانه‌دار را می‌گرفت؛ با پرده‌ها و لوسترهای قشنگ 

و گلکاری داخل و دم در منزل. 

در این شـــرایط باربی به‌عنوان چیزی که باید ایده‌آل مردها برای 

دســـتیابی و تملک و ایده‌آل زن‌ها برای شبیه شدن به آن باشد، 

وارد بازار فرهنگ شـــد. باربی نسخه‌ای عروسکی از یک توده 

فرهنگی بود، نه پدیدآورنده یک جریان. این عروســـک بخشی 

از یک جشنواره بزرگ و دائمی بود که در سینما با امثال مرلین 

مونرو و در انیمیشن با پرنسس‌های والت دیزنی نمادینه می‌شد؛ 

همـــان بلوند خنگ آمریکایی یا اصطلاحا پین‌آپ. زنانی با اندام 

باریک و موهای طلایی که فرهای درشـــت دارد و با آن ساده‌دلی 

محض و زیبایی بی‌آزار، جزء بهترین دارایی‌های یک مرد به حساب 

می‌آمدند. این چیزی بود که می‌خواســـت یک پادزهر از جانب 

ســـرمایه‌داری، به روحیه انقلابی و قهرمان‌پرور در جریان چپ 

باشد. در مقابل زنان مبارز جریان چپ که آن روزها، یعنی در دوران 

جنگ سرد، وجودشان و حضورشان در صحنه تعریف دیگری از 

زن بودن ارائه می‌داد، این بلوندهای خنگ و دوست‌داشتنی و 

دلفریب، آنچه را به ســـبک زندگی آمریکایی معروف بود، ترویج 

می‌دادند. زن منفعل و زیبا، مطیع و خوش‌لباس، فریب‌خوار و 

معصوم، غیرسیاسی، غیراجتماعی و در یک کلام فاقد ایدئولوژی 

و نظر و عمل. وجود باربی و تبدیل شدنش به معیار و نماد زنانگی، 

اساسا توهین به زن بود. 

معیار شـــدن فیزیـــک و چهره 

باربـــی، یعنی هر 

زنی که این شـــکلی نبود، فاقد ارزش بود. یک نوع نژادپرستی 

و خویش‌بیش‌بینی غربی هم در تبدیل کردن این چهره به نماد 

زیبایی وجود داشـــت؛ چنانکه گویا در جهان به این بزرگی، در 

جهان انســـان‌های رنگارنگ، هیچ نوع زیبایی دیگری به غیر از 

نوع زیبایی باربی، چیزی به‌حساب نمی‌آمد. امروز که تب کی‌پاپ 

و کی‌دراما بالا گرفته و سلیقه‌ها از سمت بلوند آمریکایی، به نوع 

دیگری از تیپ و فیزیک و ظاهر درحال گردش اســـت، راحت‌تر 

می‌شود این را ثابت کرد که به‌واقع باربی نسخه‌ای عروسکی از 

زیباترین زن نبود، بلکه قدرت رسانه توانسته بود نوع به‌خصوصی 

از ظاهر انسان‌ها را به‌عنوان بهترین نوع جا بیندازد. 

همان‌طور که امروز انیمه‌های ژاپنی مکمل ترویج نوعی از سلیقه 

ظاهری هستند که جریان کی‌دراما در لایو اکشن جا می‌اندازد، آن 

روزها هم پرنسس‌های والت دیزنی مکمل چیزی بودند که مرلین 

مونـــرو با وجودش و حضورش در صحنه جا می‌انداخت و باربی، 

عروسکی که به دنیای انیمیشن و تا حدودی سینما هم راه یافت، 

در امتـــداد همین خط حرکت می‌کرد. حالا اما از دهه‌های ۵۰ و 

۶۰ میلادی بسیار فاصله گرفته‌ایم و آمریکایی بودن هم معنای 

متفاوتی پیدا کرده است. دیگر رویای آمریکایی مثل سابق توسط 

توده‌ها باور نمی‌شود که در این باره پژوهش‌های دقیقی منتشر 

شده و دلایل آن را هم به شرح مستوفایی رسانده‌اند اما به‌هرحال 

در زمانه‌ای هستیم که فردگرایی به رادیکال‌ترین حد خودش در 

سیاســـتگذاری فرهنگ غرب رسیده است و باربی، ضمن اینکه 

می‌خواهد نقش جدیدش را به‌عنوان ترویج‌دهنده این سیاست 

جدید بازی کند، قرار است به گذشتن از یک دوران و ورود به دوران 

جدید هم اشاره کند. باربی عملا و علنا می‌گوید که آمریکا دیگر 

در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی نیســـت و کشتی‌بانان را سیاستی 

دگر آمده است. وقتی خانم باربی با دختربچه‌ای که فکر می‌کند 

صاحبش بوده برخورد می‌کند، همین جمله را از او می‌شنود؛ تو 

نماد همه چیزهای زشـــت در فرهنگ ما هستی؛ مصرف‌گرایی، 

نژادپرستی و فاشیســـم. حالا باربی آمده تا نماد چیزهای دیگر 

باشد؛ همجنس‌بازی، مردستیزی، خانواده‌ستیزی و فمینیسم. 

از اینجاســـت که می‌شـــود فهمید باربی نمـــاد همه چیزهای 

زشـــتی نبود که در فرهنـــگ آمریکایی وجود داشـــت، بلکه 

نماد بخشـــی از آن زشـــتی‌ها بود. هالیوود می‌تواند همچنان 

چیزهای زشـــت دیگری را روی دایره بریزد و آنقدر با قلدری و 

دیکتاتوری رویشـــان تاکید کند که اعصاب و روان میلیون‌ها 

مخاطب را در سراســـر جهان به هم بریزد. اما این همه خشـــم 

هیچ تاثیر عملی محسوســـی روی رفتار سیاستگذاران بزرگ 

استودیوها نگذارد و همجنس‌بازی، فمینیسم، دفاع معوج و 

بودار از رنگین‌پوستان و امثال این موارد همچنان از سر و روی 

فیلم‌ها و سریال‌ها ببارند. 

»باربی« با سکانسی شروع می‌شود که عده‌ای دختربچه را مشغول بازی‌های 

مادرانه با عروســـک‌هایی شبیه نوزادان نشان می‌دهد، سپس صدای راوی 

می‌آیـــد که این جمـــات را می‌گوید: »از آغاز زمـــان، از زمان پیدایش اولین 

دختربچه، عروسک‌ها وجود داشتند. اما عروسک‌ها همیشه عروسک »بچه« 

بودند و دخترهایی که با آنها بازی می‌کردند فقط می‌توانستند مادرشان باشند 

که می‌تواند چیز جالبی باشد؛ حداقل برای یک مدتی؛ از مادرهایتان بپرسید. 

این موضوع تا زمانی ادامه پیدا کرد که...« در اینجا دیالوگ‌های راوی نیمه‌کاره 

می‌ماند و تصویر بزرگ باربی را وسط دختر بچه‌ها می‌بینیم. این عروسکی 

نیســـت که طرح‌واره آن از روی یک کودک باشد، بلکه عروسکی از یک زن 

بزرگســـال است. دختر بچه‌هایی که باربی را می‌بینند، عروسک‌هایشان را 

به در و دیوار می‌کوبند و فیلم باربی این‌طور شروع می‌شود. از این علنی‌تر 

نمی‌شد مادر بودن زن‌ها را به در و دیوار کوبید. این نشان می‌دهد که باربی 

ســـال ۲۰۲۳ آمده اســـت تا مادر بودن را یک نوع عقب‌ماندگی و یک مانع 

دست‌وپاگیر بر سر راه پیشرفت زنان معرفی کند، حتی راوی می‌گوید ممکن 

اســـت مادر بودن جالب به نظر برسد اما فقط برای مدتی جالب است. این را 

از مادرهایتان بپرسید... فیلم هرقدر جلوتر می‌رود سردی بی‌پایان باربی را 

نسبت به جفتی که برایش معرفی شده، یعنی »کن«، بیشتر می‌بینیم. ماجرا 

این نیست که باربی صرفا »کن« را دوست نداشته باشد، بلکه او اساسا به هیچ 

مردی علاقه ندارد و فیلم دارد علاقه نداشتن زنان به مردان را به‌طورکلی تئوریزه 

می‌کند. این چیز جدیدی نیست و در فیلم باربی برای اولین‌بار طرح نمی‌شود، 

بلکه همان تز »زنان بدون مردان« است که ویرانگرترین گزاره و دستورالعمل 

فمینیســـمی را در سه کلمه خلاصه کرده است. فیلم مرتب دارد روی همین 

ریل حرکت می‌کند که ‌ای زنان عالم، از مادر شدن، از محبوبه و همسر بودن و 

از هر نوع رابطه‌ای که یک‌سوی دیگر آن مردی ایستاده است، بر حذر باشید. 

همـــه می‌دانیم که فقط فیلم باربی چنین گزاره‌هایی را مطرح نمی‌کند و در 

سال‌های اخیر، چنین مضامینی از سر و روی هالیوود باریده‌اند. واقعا چرا؟

چه دلیلی دارد که کل بدنه هالیوود این‌طور بســـیج شوند و همه روی یک 

نـــوع به‌خصوص از هنجار و اخلاق تاکید کنند؟ چی گیرشـــان می‌آید؟ در 

آمریـــکا و خصوصا هالیوود، تقریبا هیچ‌کس کاری نمی‌کند الا اینکه بداند 

از آن منفعت خاصی نصیبش شود. اینکه زنان بدون مردان به زندگی ادامه 

دهند یا نخواهند مادر باشند، چه منفعتی نصیب این جماعت می‌کند که 

باعث می‌شـــود این همه نارضایتی مخاطبان را پذیرا شوند و تاکید روی این 

گزاره‌ها را ادامه بدهند؟ 

اگر بدانیم ماجرا فراتر از یک پافشـــاری اخلاقی است و به اقتصاد سیاسی 

آمریکا در سال‌های اخیر برمی‌گردد، یعنی اگر بفهمیم که مادر شدن زن‌ها، 

خصوصا در چهارچوب خانواده، از مدتی پیش به این‌سو، برای سرمایه‌داری 

به لحاظ اقتصادی ضرررســـان ارزیابی شده است، این را هم خواهیم فهمید 

که چرا هالیوود‌ی‌ها روی چیزهایی تاکید می‌کنند که دافعه دارند و اعصاب 

میلیون‌ها یا میلیاردها مخاطب را به هم می‌ریزند و ممکن است روی فروش 

آثار هم تاثیر بگذارد. 

 باربـــی همزمان با فیلم »اپنهایمر« اکران شـــد و دوگانه‌ای را بین دو نوع 

فیلمی که جهان‌شان اساسا متفاوت بود ایجاد کرد. از این دوگانه با عنوان 

پدیده باربنهایمر یاد کرده‌اند. ما قبلا در این باره نوشـــته‌ایم که باربی را 

می‌تـــوان متعلق به گفتمان دموکرات‌های هالیوود دانســـت و اپنهایمر 

در فضـــای گفتمانی جمهوری‌خواهان قابل تعریف اســـت. حالا به نظر 

می‌رسد ســـوای از تب ایجادشده توسط مهندسی اکران در سینماهای 

آمریکا، مقایســـه بهتر این اســـت که باربی را مقابل فیلم دیگری به نام 

»بلوند« بگذاریم که آن هم برای سال ۲۰۲۳ است. بلوند با موضوع زندگی 

مرلین مونرو، فیلمی با فرم قوی و بازی عالی هنرپیشـــه نقش اولش بود. 

این نقاط قوت اما باعث نشـــد که منتقدان ســـینمای آمریکا با این فیلم 

از ســـر مهر بربیایند. برخورد منتقـــدان آمریکایی با بلوند، پدیده‌ای در 

سینمایی‌نویسی این کشور بود که تا به حال با این حجم سابقه نداشت 

و البته چنانکه شایســـته بود به آن توجه نشـــد. فیلم را بیشتر منتقدان 

کوبیدند اما نه به لحاظ فرمی، بلکه از جهت محتوا. چنین چیزی با توجه 

به آنکه نویســـندگان رســـانه‌های آمریکایی مدعی بررسی صرفا فرمال و 

کاملا غیرایدئولوژیک آثار هســـتند، واقعا عجیب و بی‌سابقه بود. بلوند 

نه‌تنها فرهنگ آمریکایی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ را مثل فیلم باربی می‌کوبید 

و زیر ســـوال می‌برد، بلکه افشاگری کامل و عیانی از آنچه باربی ۲۰۲۳ 

هم نماد آن است داشت. مرلین مونرو می‌خواهد همسر و مادر باشد اما 

بـــه او این اجازه داده نمی‌شـــود و حامیان و پدیدآورندگان باربی ۲۰۲۳ 

هم درپی سلب چنین امکانی از زنان هستند. آنها می‌خواهند زنان را از 

میل به چنین چیزی شرمســـار کنند. در دوره‌ای زن را کالا کرده بودند و 

حـــالا کارگر. به عبارت دقیق‌تر موقعیت زن از کنیز به برده تغییر کرده؛ 

نـــه اینکه با اجـــازه دادن به آنها برای تصاحـــب موقعیت‌های مختص به 

مردان چیز خاصی نصیب‌شـــان شده باشد. یک نکته دیگر که در فهم 

فیلم باربی به ما کمک می‌کند این اســـت که بدانیم تئوری »زنان بدون 

مردان« چطور در جامعه ســـرمایه‌داری کار می‌کند و به چه درد صاحبان 

قدرت و پول می‌خورد. چرا آنها اصرار دارند که خانواده وجود نداشـــته 

باشـــد و مگر خانواده‌دار بودن افراد، چطور ممکن اســـت آنها را در برابر 

نظام سرمایه‌داری مطالبه‌گر کند؟ 

روزگاری بـود کـه - سـوای از سـاختار ویـژه گروه‌هـای چریکـی- 

آزادی‌هـای ساختارشـکنانه جنسـی، به‌نوعـی ملائـم و همسـو 

بـا چپ‌گرایـی ارزیابـی می‌شـد و چیزهایـی مثـل خانـواده، 

مذهـب و بعضـی ارزش‌هـای سـنتی بـه اردوگاه راسـت و جریان 

سـرمایه‌داری نسـبت داده می‌شـدند. 

دسـت  بـه  آمریـکا  سـینمای  بعـد،  بـه   ۲۱ قـرن  ابتـدای  از 

را  ایـن حتـی در شـرایطی کـه دولـت  و  افتـاد  دموکرات‌هـا 

جمهوری‌خواهـان بـه دسـت می‌گرفتنـد همچنـان یـک اصـل 

ثابـت بـود. دیگـر شـوروی وجـود نداشـت و طبیعتـا لازم نبـود 

آمریـکا بـه تعبیـر ریچـارد نیکسـون، رئیس‌جمهـور پیشـین 

ایـن کشـور ابرقدرتـی باشـد کـه نماینـده خدابـاوران در رأس 

هـرم قـدرت جهانـی اسـت. تاچـر در آن لحظـه دوران‌سـاز کـه 

شـوروی فروپاشـید و دیـوار برلیـن خـراب شـد، گفـت »از ایـن 

پـس آلترناتیـوی - بـرای سـرمایه‌داری- وجـود نـدارد« و اضافـه 

کـرد کـه از ایـن بـه بعـد جامعـه وجـود نـدارد و مـا بـا افـراد طرف 

هسـتیم. او گفـت جامعـه از ایـن بـه بعـد نهایتـا می‌توانـد در 

واحـد کوچکـی مثـل خانـواده وجـود داشـته باشـد و از آن 

جلوتـر نیایـد امـا لحـن تاچـر نشـان مـی‌داد کـه همیـن واحـد 

اجتماعـی کوچـک را هـم مصلحتـی و تعارفـی پذیرفتـه اسـت. 

جهـان سـرمایه‌داری از مفهـوم اتحـاد بشـری واهمـه داشـت و 

به‌درسـتی حـس می‌کـرد کـه ایجـاد هـر نـوع اتحـاد و تصنیفـی 

بیـن توده‌هـای بشـری، اجـازه بهره‌کشـی از آنهـا را نمی‌دهـد. 

تاثیـر ایـن قضیـه روی محتواهـای سـینمایی و سـریال‌هایی که 

از آن پـس سـاخته می‌شـد، به‌وضـوح قابـل مشـاهده اسـت. 

جالـب اسـت اگـر بدانیـم بیشـترین آمـار محرومیـت جنسـی 

در جهـان مربـوط بـه کشـورهایی اسـت کـه متعلـق بـه بلـوک 

سـرمایه‌داری هسـتند. کشـورهایی کـه برعکـس آنچـه واقعـا 

در درون‌شـان می‌گـذرد، ظاهـری پـر از رونـق روابـط جنسـی 

دارنـد. بـا نـگاه در فهرسـت کشـورهایی کـه امـکان آمارگیـری 

وجـود دارد، می‌شـود ایـن قضیـه را به‌وضـوح دیـد کـه هرچـه 

بـه مرکـز قطـب سـرمایه‌داری نزدیک‌تـر می‌شـویم، میـزان 

و کیفیـت روابـط جنسـی افـراد کمتـر می‌شـود. به‌عبارتـی، 

جوامـع هرچقـدر سـنتی‌تر و جمع‌گراتـر هسـتند، ایـن آمارهـا 

در آنهـا بالاتـر اسـت و هرچه به جوامـع فردگرا و رقابتی نزدیک 

می‌شـویم، آمارهـا پاییـن می‌آینـد. مثال بالاتریـن آمـار را در 

ایـن خصـوص بـه ترتیـب یونـان، برزیـل، چیـن و روسـیه دارند و 

فاجعه‌بارتریـن آمـار مربـوط بـه ژاپـن اسـت، جایـی کـه سـاعات 

زیـاد کار در هفتـه و زندگـی پراضطـراب رقابتـی، از انسـان‌ها 

ماشـین سـاخته اسـت. 

تصویـری کـه از جهـان سـرمایه‌داری در ذهـن داریـم، پـر اسـت 

از زنـان نیمه‌برهنـه. در فیلم‌هـا، در فـرش قرمـز فیلم‌هـا، در 

رقص‌هـا و موزیک‌کلیپ‌هـا، لـب سـواحل و حتـی پیاده‌روهـای 

شـمال شـهر؛ امـا به‌واقـع مـرد انگلیسـی و آمریکایـی و ژاپنـی، 

طبـق آمـار دقیـق و سـنجیده‌ای کـه بـه دسـت آمـده، از مـرد 

هنـدی و یونانـی و برزیلـی در ایـن زمینـه محروم‌تـر اسـت. 

هرچقـدر این محرومیت بیشـتر می‌شـود، آن ظاهـر نیمه‌برهنه 

و فریبنـده هـم پررنگ‌تر می‌شـود. سـرمایه‌داری بـه مجردهای 

شـاغل کـه دستمزدشـان هرچنـد انـدک، کفـاف سـقف بـالای 

سـر و سـیر کـردن شـکم را بدهـد احتیـاج دارد و خانـواده‌دار 

بـودن شـهروندان برایـش مطالبه و درنتیجه دردسـر می‌سـازد. 

اکـران فیلـم سـینمایی باربـی بـا بـازی مارگـو رابـی و محبوبیـت 

ایـن فیلـم بـه کمـک تبلیغـات موفقـی کـه داشـت تاثیـرات 

کم‌سـابقه‌ای در مخاطبانـش ایجـاد کـرده اسـت. تـا امـروز، 

فـروش تابوت‌هایـی کـه تصاویـر باربـی روی آن چسـبانده شـده 

و برگـزاری مراسـم ترحیـم بـا تـم رنـگ صورتـی از عجیب‌‎تریـن 

تاثیـرات ایـن فیلـم سـینمایی بـوده اسـت. شـرکت‌های فـروش 

اسـباب‌بازی هـم اعالم کرده‌انـد همزمـان بـا پخـش ایـن فیلـم، 

فـروش عروسـک‌های باربـی افزایـش پیـدا کـرده و ایـن افزایـش 

فـروش اسـباب بازی‌هـای مربـوط بـه باربـی در حالـی اتفـاق 

می‌افتـد کـه کـودکان مخاطـب ایـن فیلـم نیسـتند. رده سـنی 

ایـن فیلـم بـرای بـالای ۱۷ سـال اسـت. 

یکـی از شـیوه‌های موثـر تبلیغـی بـرای القـای همه‌گیـری رنـگ 

صورتـی همزمـان بـا اکـران این فیلم، انتشـار اخبـاری مربوط به 

طراحـی صحنـه ایـن فیلـم بـود. خبـر شـگفت‌انگیز ایـن بود که 

تمـام موجـودی رنـگ صورتـی یکی از معروف‌ترین شـرکت‌های 

تولیـد رنـگ آمریکایـی بـرای تامیـن رنـگ مـورد نیـاز ایـن فیلـم 

تمام شـده اسـت. 

تب تند باربی حتی یقه رئیس‌جمهور فعلی و 

قبلـی آمریکا را هم گرفت. انتشـار 

گسـترده تصاویـری از بـاراک 

اوبامـا و بایـدن درحالی‌کـه 

کـت و شـلوار صورتـی به تن 

دارنـد مـوج جدیـدی از توجهـات را بـه ایـن فیلـم در سـطح دنیا 

جلـب کـرد. نکتـه جالب‌تـر از صورتـی بـودن کـت و شـلوار ایـن 

دو رئیس‌جمهـور، فیـک بـودن ایـن تصاویـر بـود! عکس‌هـا را 

یـک کاربـر توییتـر بـا کمـک هـوش مصنوعی سـاخته بـود. بعد 

از رئیس‌جمهورهـای آمریـکا، نوبـت چهره‌هـای تاریخـی بود که 

لباس صورتی باربی را بپوشـند. از اسـتالین و هیتلر تا بن‌لادن 

و قذافـی همگـی در تـب باربـی بـه کمـک هـوش مصنوعـی 

صورتی‌پـوش شـده‌اند!

فـروش هرچـه بیشـتر ایـن فیلـم هـدف بسـیار مهمـی بـرای 

سـازندگان باربـی اسـت، بـه حـدی کـه حاضـر شـدند بـرای بـه 

دسـت آوردن بازار سـینماهای عربسـتان، شـرط دولت سعودی 

را بپذیرنـد و دسـت بـه تدویـن مجـدد فیلـم بزنند تـا بخش‌هایی 

از فیلـم کـه مروج همجنسـگرایی اسـت را بیـرون بیاورند. باربی 

عروسـک پرفروشـی اسـت که حدودا ۵۰ سـال پیش در آمریکا 

تولید شـد و محبوبیت جهانی او بین دختربچه‌ها باعث شـد تا 

امروز بارها و بارها درباره او فیلم و انیمیشـن سـاخته شـود. در 

تمـام ایـن سـال‌ها بـه دلیـل تاثیـرات 

مخرب این عروسـک روی سـبک 

زندگـی کـودکان از همـان سـن 

تـا بزرگسـالی، روانشناسـان 

ایـن  را متوجـه  انتقاداتـی 

شـخصیت کرده‎انـد. 

تئوری زنان بدون مردان در دنیای باربیباربی فرزند کیست؟

سرمایه‌داری چه مشکلی با خانواده دارد؟

حبابی بزرگ‌تر از باربی‌لند

باربی یا بلوند! کدام آمریکا واقعی را نشان می‌دهد؟

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


